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و توسعه  مرحله سوم در نظريه حقوق

و پيدايش رويه انتقادي جديد

و آلوارو سانتوس. ديويد ام  تروبك

 چكيده

و فنـون حقـوقي در جهـت اندركاران توسعه تصميم گرفتند از آموزه ميلادي، دست 1990در دهه ها

و با شيوه علم حقوق نزديك شوند توسعه بهره بگيرند اي كـه توسـط آن نـه شيوه.اي كاملاً جديد به

از فرآينـد توسـعه تبـديلهبازار قابل اصلاح باشد، بلكه خود بتواند به بخشـي سـازند تنها خطاهاي 

به» حاكميت قانون«بنابراين. شود عنـوان براي سياستگذاري توسعه، بلكه بـهاي عنوان وسيله نه تنها

كنـد تـا بـا عبـارت اين مقاله تـلاش مـي. ها مورد توجه قرار گرفت براي اين سياستگذاريموضوعي 

ودك« هـاي هاي توسعه را به زمينه، تاريخچه اين تمايل رو به رشد سياستگذاري»توسعهترين حقوق

از. مورد بررسي قرار دهد حقوقي و توسعه«منظور با مجموعه» دكترين حقوق اي از نظريات مرتبط

و توسعه اقتصادي است كه نه تنها توسط دانشگاهيان، بلكه توسط دسـت  انـدركاران مسـئول حقوق

در با وجود اينكه اين نظريه داراي ريشه. وسعه نيز مورد استفاده قرار گرفته استت هـاي دانشـگاهي

و حقوق است، در عين حال به هـاي توسـعه نيـز اي عملـي در سـازمان عنـوان وسـيله نظريه اقتصاد

مي به ط بـين هـاي مربـوط بـه ارتبـا از آنجا كه اين مجموعه تفكرات ايستا نيستند، ديـدگاه. رود شمار

و از دهـه و توسعه بارها دستخوش تغيير شده تـاكنون سـه مرحلـه اصـلي در آن بـه 1950حقوق

و ارائه انتقـادات. خورد چشم مي ـ ـ مرحله سوم اين نوشتار در پي بررسي مرحله جاري اين نظريه

و توسـعه«تـرين تغييـرات رسـد اساسـي نظر مـيبه. مطرح شده در مورد آن است » دكتـرين حقـوق

. روزه درحال وقوع استام

 مقدمه

و توسـعه اقتصـادي، دسـتكم، بـه قـرن نـوزدهم بـازمي ايـن. گـردد سابقه مطالعه ارتباط بين حقوق

و وبر را نيز به هـاي تـلاش. خود جلب كرده اسـت موضوع توجه متفكران كلاسيكي همچون ماركس

مي سياستگذاري تنظيمهنگامي براي زود د؛ براي مثال تحت قوانين راج خور ها در اين حوزه به چشم
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و پيشرفت گرايان انگليسي تلاش كردند تا ايده برخي فايده1انگلستان، هاي جرمي بنتام درباره حقوق

هـاي تـلاش بـود كـه دومجهـاني امـا پـس از جنـگ،اقتصادي را در هندوستان جامه عمل بپوشانند

و سازماندهي نظام عنـوان بخشـي از رويـه مؤسسـات هـاي حقـوقي بـه شده براي اصـلاح نظـام مند

شد اي بين توسعه .المللي تبديل

به،هاي توسعه در ابتدا، سازمان هاي دولتي با هـدف عنوان ابزاري براي سياستگذاري به حقوق

در 1980اين گرايش كه در دهه. ايجاد رشد اقتصادي، گرايش پيدا كردند آغاز شـد بـه نقـش حقـوق

بهافزايش توسعه اقتصادي تمايل داش هاي بـازار مثابه چارچوبي براي فعاليتت؛ اما اين تمايل بيشتر

گيرد، نزديك شـدن مورد بحث قرار مي2موضوعي كه در اين كتاب. بود تا ابزاري براي قدرت دولتي

. آغاز شده است 1990اندركاران توسعه به حقوق به روشي اساساً جديد است كه در نيمه دهه دست

به شيوه ا اي كه و نيز بـه مثابه مـورد» توسـعه«مثابـه بخشـي سـازنده از خـود صلاح خطاهاي بازار

به» حاكميت قانون«در نتيجه،. استفاده قرار گرفته است اي بـراي سياسـتگذاري عنوان وسـيله نه تنها

.عنوان موضوعي براي اين سياستگذاري مورد توجه قرار گرفت توسعه، بلكه به

ا و تغييـرات حقـوقي هـاي ين تمايل فزاينده به زمينهاين كتاب به ترسيم تاريخچه رشد پرداختـه

و جديـدترين دلايل منطقي نهفته در ابتكارهاي سياستگذاري هاي توسعه را مورد بررسـي قـرار داده

و شگفت  ـ را دلايل منطقي ـ ميبا جزئانگيزترين آنها بـراي ايـن منظـور،. دهـد يات مورد مطالعه قرار

و توسعه اقتصادي را كه نه تنها توسـط پيكره ايده قصد داريم رد پاي تاريخي هاي مربوط به حقوق

و طراحـي توسط دستهمچنين دانشگاهيان، بلكه  اندركاران مسئول توسعه براي تخصـيص بودجـه

دكترين ها با عنوان در اين مقدمه، از اين پيكره ايده. ها مورد استفاده قرار گرفته، بررسي كنيم پروژه

و توسعه  مييحقوق هاي دانشگاهي در نظريـه اقتصـاد با وجود اينكه اين نظريه داراي ريشه. كنيم اد

به اي عملي در سازمان عنوان وسيلهو حقوق است، به مي هاي توسعه نيز .رود شمار

و توسـعه، بـه ديدگاه. اين پيكره تفكرات، ايستا نيست تبـع آن، هاي مربوط به ارتباط بين حقـوق

به ديدگاه كـه حاليدر.، بارها تغيير كرده استحقوقيهاي كمك در جهتها طبيعت تلاش هاي مربوط

مي ايده و رويه ها تغيير مي كنند و ديدگاه هاي قديمي يابند، ايده ها تكامل هـاي تر به چالش كشيده شده

و توسـعه از دهـه. شوند جديد متبلور مي در نتيجه، چندين نسخه متفاوت در مـورد دكتـرين حقـوق

 
 .].م[ 1947تا 1858هاي راج انگليس، دوران استيلاي انگليس بر هند طي سال.1

دوشيپ.2 ا تر زكنيمقاله از و با مشخصات :ر منتشر شده استيتاب ترجمه

حايجهـانكبانـيريـگ بهـره«ـ آلوارو سانتوس، ل»يت قـانون در توسـعه اقتصـاديـمكاز آمـوزه مريلـي، ترجمـه ز ك ـمنفـرد،

مح(ياسلاميمجلس شورايها پژوهش ت12425، شماره مسلسل)اركوسبكطيگروه مطالعات .1391 ماهري،

د اميويـ سيمكاح«،كتروب.د و سم»توسعهياستگذاريت قانون، حقوق مريه عـالي، ترجمه يمجلـس شـورايهـاز پـژوهشكـ،

 .].م[ 1391 ماه، مرداد12473، شماره مسلسلياسلام
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به 1950 در براي ارجاع به دوره» مرحله«در اين مقدمه، ما از عبارت. وجود آمده است به بعد اي كـه

و توسعه  به مورد اجماع واقع شدهآن دكترين حقوق اي مورد پذيرش قرار گرفتـه صورت گستردهو

ي هـا بـا وجـود اينكـه نويسـندگان ايـن مجموعـه از عبـارت. كنيمو قابل فهم شده است، استفاده مي

مي متفاوتي براي ارجاع به اين مراحل تبلور استفاده مي از كنند، همگي پذيرند كـه سـه قالـب ابتـدايي

و توسعه پس از جنگ دوم جهاني وجود داشته است . دكترين متداول حقوق

سياستگذاري توسعه بر نقـش دولـت. بود 1960و 1950هاي پيدايش اولين مرحله در طول دهه

كردنـد اندركاران توسعه فـرض مـي دست.و انتقال جوامع سنتي تمركز كرده بوددر مديريت اقتصاد 

به كه حقوق مي و اهرمي براي تغييرات اجتمـاعي بـه تواند كـار عنوان ابزاري براي مديريت اقتصادي

و دكترين اي از نظريه، ضمني بودند اما سرانجام پيكرهبيشتردر ابتدا، اين فرضيات. رود هـا پديـد ها

به،تأكيد دكترين مرحله اول.آمد مثابه ابزاري براي مداخله مـؤثر دولـت در اقتصـاد بر اهميت حقوق

و تنها به تعداد معدودي از پروژه هـاي محـدودي از جهـان يـاري هاي اصلاح حقـوقي در بخـش بود

.رساند

به 1980در دهه و حـوزه هاي مبتنـي سوي مركز سياستگذاري حقوق بـر توسـعه حركـت كـرد

شد تلاش دار تحـت تـأثير اين تمايل جديد در حقـوق بـه شـكلي معنـي. هاي اصلاحي بسيار گسترده

متفكران نئوليبرال بر نقـش اوليـه بازارهـا در رشـد. هاي نئوليبرال در مورد توسعه بود پيدايش ايده

ربـ دنبـال انتقـال اقتصـادهاي مبتنـي كـه بـه سياستگذاران توسعه درحالي. كردند اقتصادي تأكيد مي

و دخالت ملت دستور و در دولت به نظام بازار بودند اقتصـاد جهـاني ادغـام هاي درحال توسـعه را

به مي مي اي مهم براي اين سياستگذاري عنوان حوزه كردند، همزمان، به حقوق .نگريستند ها

طور كلي گرايش به حقوق نبـود، بلكـه تنهـا بـه ديـدگاه همانند دوره زماني پيش، اين گرايش، به

و نقش آن در اقتصاد متوجه بود در هر حال، ديدگاه خاص مربـوط بـه ايـن دوره. خاصي از حقوق

جاي اينكـه حقـوق ابـزاري بـرايبه؛وجود آمد زماني، به سختي قابل تمايز با چيزي بود كه بعدها به

به سياستگذاري دولت به و عـاملي عنوان پايه شمار رود، رايبـ محدودكننـده اي بـراي روابـط بـازار

بي. بازار در نظر گرفته شد هاي دولتـي اثر كردن كنترل البته مسلم است كه قوانين جديد بيشتر براي

مي به و كـافي. آمدند كار اما مطابق با نظريه اقتصادي غالب كه بازارهـاي فعـال را بـراي رشـد لازم

هاي مربوط به روابـط كرد، اولين نقشي كه به نهادهاي حقوقي اختصاص يافت يكي از پايه قلمداد مي

. بازار بود

يك دولت اداري به نهادهاي اساسي حقوق خصوصي منت قل شـد، يعنـي مركز توجه از تأسيس

و نياز بـه تغييـر در مقابل دخالت وكار يه در حمايت از كسبتوجه به نقش قوه قضائ هاي قوه مجريه

تنظيمـي حقـوق داني بـه درواقـع توجـه چنـ. قوانين محلـي بـراي تسـهيل ادغـام در اقتصـاد جهـاني 
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و هنگامي كه اين مسئله مورد توجه قرار گرفت، اغلب از مقرراتگذاري1)مقرراتگذارانه( معطوف نشد

شد به و توسـعه در ابتـدا بـر حقـوق. عنوان دخالتي غيرضروري در بازار ياد تفكر نئوليبرال حقـوق

به اندكينسبت بازار متمركز شد؛ يعني ملاحظات به و در مورد حقوق مثابـه ضـامن حقـوق سياسـي

شد مدني يا به و محرومان ارائه .مثابه حامي ضعيفان

و نيـز بـه و توسـعه اين تغيير جهت تفكر نئوليبرال به دومـين مرحلـه مهـم در دكتـرين حقـوق

شد هاي كمك هاي مربوط به فعاليت گسترش قابل توجه تلاش هاي مربـوط اولين تلاش. رساني منجر

د و توسعه ميبه حقوق و صرفاًر مقياسي كوچك انجام هـا دربرگيرنده تعداد محدودي از پروژهشد

و  ها گذاري دوران تفكر نئوليبرال، طليعه افزايش كلان در سطح سرمايه. مريكاي لاتين بودآدر آفريقا

و چندجانبــه ســازمان گــذاري ســرمايه. هــا بــودو در مقيــاس پــروژه  هــا بــه همــراه هــاي دوجانبــه

و توسـعه«واقـعدر. هاي بنيادهاي خصوصي به ارزش ميليـاردي رسـيد گذاري سرمايه بـه» حقـوق

. تجارتي عظيم تبديل شده بود

و انتقاد واقع شده اسـت نتايج دومين مرحله تفكر نئوليبرال از ديدگاه . هاي بسياري مورد تحليل

و بسط دادن برخي از اين تحليل در اين كتاب، به البتـه تمركـز. هـا هسـتيم دنبال تكرار رئوس مطالب

و نيز  و تحليل مرحله سوم كه مرحله جاري است مي. آن استنقداصلي بر توضيح كنيم ما استدلال

و توسعه درحال وقوع است امروزه تحولي اساسيكه  هـايو سال 1990در دهه. در دكترين حقوق

و كمكهاي اوليه اين قرن، تغييرات بسياري در توسعه اقتصادها، سياستگذاري و اعمال آنهـا رساني

و ايـده. به وقوع پيوسته است حقوقيتفكرات  هـاي نئـوليبرالي بارهـا مـورد تجديـدنظر قـرار گرفتـه

در اين زمينه، جريان غالـب دكتـرين. اي براي تعريف توسعه بر آن افزوده شده است معيارهاي تازه

و توسعه تغيير كرده است به. حقوق بر اين تغيير هم هاي توسعه اثـر تغييرات سياستگذاريطور كلي

هم از آن متأثر شده است و .گذاشته

خاستگاه اوليه اين كتاب، اجماعي است كه ميان نويسندگان آن در زمان برگزاري كنفرانسي بـا

و توسعه اقتصادي«عنوان  آن: حقوق و فراتـر از در. وجـود آمـده اسـت بـه» انتقادها ايـن كنفـرانس

دره2.برگزار شده است 2003در سال دانشكده حقوق هاروارد ـ ـ نويسندگان اين كتاب حـال مه ما

و برخـي از مـا، سـال  و توسـعه اقتصـادي بـوديم و بررسي در مورد رابطه بين حقوق هـاي مطالعه

دربسيا و مي 2003كه براي كنفرانس سال حاليري را در اين راه سپري كرده شـديم، بـه ايـن آماده

هريـك از مـا. قوع پيوسته اسـتوبه 1990يري چشمگير در اين زمينه در دهه نتيجه رسيديم كه تغي

و نامي متفاوت به اين تغيير مي و هريك توضيح متفـاوتي در مـورد ايـن تغييـرات بيـان كـرده داديم

 
1. Regulatory law 
2. The conference was sponsored by the Harvard Law School European Law Research Center. 
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و در عمـل ارائـه مـي امـا،كـرديم ديدگاه متفاوتي در مورد امكان ارتباط بين اين تغييرات در نظريـه

.كرديم كه اتفاق مهمي درحال وقوع استميهمگي مشاهده 

مي ما فكر مي و گشـايش سـومين كرديم كه اين تغيير تواند نشانگر پيدايش يـك پـارادايم جديـد

و توسعه باشد از. مرحله در حقوق و برخي ديگر برخي معتقد بوديم كه تغيير اساسي رخ داده است

يك پـارادايم جديـد بـود يـا. د، مطمئن نبوديماينكه دوران نئوليبرال واقعاً به پايان رسيده باش آيا اين

هاي خود را تجميع كنيم تا مفهوم اين تغييـرات تنها شكلي تازه از نئوليبراليسم؟ تصميم گرفتيم تلاش

هايي برگـزار كـرديم كـه ايـن كتـاب، هاي بعد بارها نشست به همين دليل در سال. را بهتر درك كنيم

.نتيجه آن است

و توسعه«نظريه.1 سهبه» حقوق �حوزه دانشمثابه نقطه تلاقي

و توسعه« به به رويه» دكترين حقوق هـاي حقـوقي تحـت نـام دنبال تغيير نظام هاي جاري كساني كه

و آن را تشريح مي و. كند توسعه هستند، جهت داده يك طرح كـاري مفصـل اين دكترين كمي بيش از

يك نظريه قوي است ما. كمي كمتر از اي از زمـان بـه بهتـرين اين است كه دكترين در هـر نقطـه نظر

در عنوان نقطه تقاطع ايده شكل قابل فهم خواهد بود اگر به نظريـه اقتصـادي، هـاي حـوزه هـاي رايـج

و سياستگذاري ايده و رويه هاي قانوني . اي مورد توجه قرار گيرد هاي نهادهاي توسعه ها

آنهـا. انـد اما از نظـر عملـي كـاملاً در هـم تنيـده،هستند ها از نظر تحليلي قابل تفكيك اين حوزه

مي به و كاملاً پيچيده يكديگر را تحت تأثير قرار در. دهند صورت متقابل و عمـل هر دو حـوزه نظريـه

و توسعه در عين حال كه از حوزه و رويه حقوق هـاي هاي مربوط به نظريه اقتصادي، نظريه حقوقي

آ نهادي، شكل مي ميپذيرند، به و ايـن كتـاب در پـي آن نيسـت كـه رابطـه. دهندن شكل نيز اي علـت

هـاي مجـزا را تشـريح هدف ما اين است كـه ايـن حـوزه. هاي متنوع ارائه دهد معلولي بين اين حوزه

اي در زمينـه چگـونگي هاي اخيـر ارائـه دهـيم، مطالعـه كنيم، دركي از چگونگي تغييرات آنها در سال

و پويايي چندگانه تأثيرگذاري آنها را ترسيم نماييمروابط متقابل آنها انجا .م دهيم

1. Disciplinary 
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اقتصاد حقوق

 نهادها

 حقوق

و

اقتصاد

مي همان و توسعه از تعامل بين اقتصاد، حقوق گونه كه در نمودار مشاهده شود، دكترين حقوق

شدو رويه و سياسـتگذاري اقتصاد، رويه. هاي نهادي پديدار هـاي توسـعه را تحـت هـاي سـازمان ها

و رويه بر اين، اين سياستگذاري اما علاوه،دادتأثير قرار  ها در شكل دادن به نظريه اقتصـادي نيـز ها

و نظريه اقتصـادي همپوشـاني بـه بنابراين در اينجا بين رويه. اند مؤثر بوده وجـود آمـده هاي نهادي

ب كـه وقتـي هاي حقوقي نيز ارتباط دارد؛ به اين ترتي البته شكل گرفتن اين حوزه به دنياي ايده. است

و رويه نهادي به را سوي حقوق متمايل شدند، بايد ايده نظريه اقتصادي هاي مربوط بـه حقـوق خـود

بنابراين، وقتي هر سه اين منابع در كنار يكديگر قـرار گرفتنـد،. هاي حقوقي اخذ كنند از قلمرو انديشه

و توسعه متبلور شده است و تعامـله تحليل اين حوز. دكترين حقوق درهـ ها اي آنهـا بـا يكـديگر كـه

و پيـدايش فصل هاي بعدي خواهد آمد، به ما كمك خواهـد كـرد كـه تغييـرات اخيـر را ترسـيم كنـيم

و رويـه رشـد تفكـرات مربـوط بـه توسـعه را درك كنـيم هاي عبارت و روش غالـب تصـوير. جديد

مي نتيجه و به چالش كشيدن جريـان اي كه حاصل و شود راهنماي كارآمدي براي درك غالـب تفكـر

.هاي جاري است رويه

و توسـعه ارائـه نويسندگان اين كتاب، دلايل زيادي در مورد چرايي پيدايش ديدگاه غالب حقوق

ها هاي مربوط به توسعه اقتصادي، واكنش تغييرات زمينه: دربرگيرنده اين موارد است دلايل. كنند مي

و رويهه هاي مرحله نئوليبرال، تغيير سياستگذاري به اشتباه و ساير سازمانا هـاي هاي بانك جهاني

آگ توسعه، پيشرفت و گسترش .لاهي حقوقي جديد نسبت به ساير مسائهاي نظريه حقوقي

هاي تكراري در اين كتاب، ارتباط پيچيده بين تغييـرات ايجـاد شـده در توسـعه يكي از مضمون

و رويه و تغييراتي است كه در هر نقطه اقتصادي از هاي آن هـاي مربـوط بـه نقـش زمان در ايـده اي

هـا را بـه همه نويسندگان اين كتاب ارتباط بين اين پيكـره ايـده. وجود آمده است حقوق در توسعه به
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البته ممكن است همگي با ماهيت دقيـق ايـن ارتبـاط موافـق نباشـند، امـا همگـي. شناسند رسميت مي

حـ كنند كه در زمان خاصي ايده اذعان مي هـاي متفـاوت در كنـار يكـديگر قـرار وزههاي گوناگون از

و مرحله جديد از همين جا آغاز شد .گرفتند

و توسعه.2  دو مرحله ابتدايي در حقوق

و توسعه«توان اولين مرحله مهم را مي اي اي بر پايـه مجموعـه دولت توسعه. ناميد1»اي دولت حقوق

ا هاي ايدهاز فرضيات قرار گرفته است كه دربرگيرنده جـايگزيني واردات در بـازار داخلـي:ستزير

گذاري هـدايت شـوند؛ اندازهاي معدود بايد به مناطق كليدي سرمايه موتور رشد اقتصادي است؛ پس

و بخش خصوصي بسيار ضعيف تـر از آن اسـت كـه شـرايطي را بـراي رشـد خودكفـا فـراهم كنـد

كننـده مايه خـارجي كمـك درست است كـه سـر. هاي سنتي در مقابل تغيير مقاومت خواهد كرد بخش

هم  مي كمياباست، ولي هم و در نتيجه، براي تضمين رشد اقتصادي. تواند استثماركننده باشد است

ها مقابله كنـد، هاي جديدي خلق كند، مازاد را بازتوزيع كند، با مقاومت خودكفا، دولت ملي بايد برنامه

و بخش سرمايه سر گذاري كند و .مايه خارجي را كنترل نمايدهاي كليدي را مديريت كند

عنـوان ابـزاري بـراي محـو موانـع اي، اسـتفاده بـه اولين مورد استفاده حقوق در دولت توسـعه

ما به قوانين براي ايجاد ساختاري رسمي براي كنترل اقتصاد.و تغيير رفتار اقتصادي است» سنتي«

مي. كلان نياز داريم هـاير اقتصادي در ارتباط با برنامـه تواند از طريق بررسي رفتا قوه قانونگذاري

ما به قوانين براي ايجاد چارچوبي بـراي اجـراي يـك. برگرداندبه عمل را ملي، اهداف سياستگذاري 

و اداره شركت ديوان ما به قواعـد حقـوقي بـراي. هاي بخش دولتي نياز داريم سالاري دولتي كارآمد

و نيز مقرراتگذاري .نيازمنديم مديريت تعاملات كنترلي پيچيده

و توسعه در مرحله اول با اين ديدگاه پيگيري مي و رويه عملي حقوق تمركز اصـلي.شد دكترين

و حرفه حقوقي بود بر مدرن و پيوند زدن. سازي مقرراتگذاري  حقـوق تأكيد اصلي بر حقوق عمومي

س. هاي پيشرفته قرار گرفت از دولت) مقرراتگذارانه(تنظيمي هاي دولتـي ازمانتقويت توانايي حقوقي

و مدرنو شركت و2ورزي هـاي حقـوقي از طريـق تشـويق حقـوق سـازي حرفـه هاي دولتي عملگـرا

ـ محور اهميت زيادي داشت  سـازي در ابتـدا از طريـق شـد مـدرن دليل اينكه تصـور مـيبه. سياست

بهشود تحصيلات دانشگاهي آغاز مي أكيـدتبر اصـلاح نظـام آمـوزش حقـوقي طور ويژهو بنابراين

.شد

و بازار نئوليبرال«توان دومين مرحله را مي سياستگذاري توسعه در مورد بـازار. ناميد» حقوق

 
1. “Law and the Developmental State” 
2. Lawyering 
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هـاي زيـر بر اين ديدگاه بود كه بهترين راه براي دستيابي بـه رشـد اقتصـادي از راه نئوليبرال مبتني

تـوازن ايجـاد شـده عدم از ميان بردنتعيين قيمت مناسب، ترويج انضباط مالياتي،: شود حاصل مي

و تشويق سرمايه .گذاري خارجي توسط مداخلات دولت، ترويج تجارت آزاد

در مرحلـه دوم،. سيماي حقوق در مرحلـه دوم، ابـزاري بـراي رشـد مبـادلات خصوصـي بـود

و  و توسعه تأكيد خـود را بـر حقـوق خصوصـي قـرار داد تـا از امـوال حمايـت كنـد دكترين حقوق

به،در اين ديدگاه. هيل نمايدمبادلات قراردادي را تس را كار گرفته شد تا محدوديت حقوق هـاي جـدي

و رفتار برابر را در مورد سرمايه خارجي تضمين نمايد .بر مداخله دولت اعمال كرده

و دومين مرحله اصلاحات حقوقي به شيوه اي طراحي شده بود كه باعث تقويت حق بر مالكيـت

هم بـه تأكيد اصلي بر نقش قوه قضائ. باشد تضمين قابليت اجرايي قراردادها عنـوان عـاملي بـراي يه

هم عاملي براي تسهيل بازارها قرار گرفت و شـد يـك به اين دليل كه تصور مـي. محدود كردن دولت

مي يه مستقل كه از روشقوه قضائ مي هاي فرماليستي بهره تواند شرايط مناسبي براي وفاداري برد،

و قابليت پيش به اين مدل، نمونه. يني آن فراهم نمايدب به حقوق در: رسـيد نظـر مـي اي جهاني بازارهـا

جا حقوقيهاي همه جا بازار هستند، با نياز به پايه و توانايي فعاليت در هر .يكسان براي همه

و پيـدايش اصـول جديـد بـراي: انتقال به شرايط كنوني.3 انتقاد از نئوليبراليسم

 سياستگذاري توسعه

مييدرحال هـاي نئـوليبرال در اقتصـادهاي ها بـه برنامـه شد، واكنش كه قرن گذشته به پايان نزديك

ــه جــدي  ــر شــد توســعه يافت ــن. ت ــه اي ــذار ك و درحــال گ بســياري از كشــورهاي درحــال توســعه

آشـكار شـد كـه هنگـامي. هاي جدي اقتصادي شـدند ها را پذيرفته بودند، دچار بحران سياستگذاري

شـود، صـداي اقتصـاددانان نئوليبرال به رشد اقتصادي وعده داده شده منجر نميهاي سياستگذاري

و اعتماد به آنچه كه اجماع واشنگتني ناميده مي و سياسـتگذاري ديرباور بيشتر شنيده شد هـاي شـد

شد خدشه،بود شكل دادهنئوليبرال را  .دار

اق تجربه ويرانگر درمان با شوك به بازار در روسيه، فوريت تصادي جـدي كـه در تعـدادي هاي

بحران مـالي آسـيايي، آشـكار كـرد كـه بازارهـا بـهو مريكاي لاتين تجربه شده بودآاز كشورهاي 

براي مردم روشـن شـد كـه بازارهـاي. خودي خود قادر به خلق شرايطي براي موفقيت خود نيستند

و مداخله دولت براي تصحيح خطاهاي با هـاي زار براي هزينهبدون محدوديت اغلب ناكارآمد هستند

منتقدان، سياسـتگذاران نئـوليبرال را بـراي عـدم. يا عدم تقارن اطلاعات امري ضروري است مبادله

و زمانتوجه كا آنها خاطرنشان كردنـد. بندي اصلاحات مسئول دانستندفي بر نهادهاي محلي موجود
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مي] يا الگوبرداري شده[1كه قوانين پيوندي ها باشند، اغلـب مـؤثرن رويهشد بازتاب بهتري كه تصور

و يا نتايج شديدي مخالف با آنچه كه مورد نظر بوده است به مي نيستند همچنين تأكيـد. آورند وجود

و توجه به اولويـت هاي اقتصادي نمي كردند كه موفقيت سياستگذاري و تواند جداي از متن محلي هـا

. پيوستگي اصلاحات باشد

ركز انحصاري بر رشد اقتصادي را كه تفكر غالـب توسـعه بـود،تم،مجموعه ديگري از انتقادها

مي. داد مورد پرسش قرار مي كردند كه رشد اقتصادي لزوماً بـه كـاهش فقـر برخي از منتقدان مطرح

به» توسعه«كه را برخي ديگر اين ايده. شود منجر نمي مثابـه موضـوعي صـورت انحصـاري بـه بايد

و تخفيف فقر با ميشد، براي رشد اقتصادي . كشيدند به چالش

بـه رسـميت: هاي جديد در مورد توسعه منجر شـده اسـت اين انتقادها به دو خط متمايز از ايده

و گسترش تعريف توسعه شناختن محدوديت تفكـر غالـب در ميـان متفكـران توسـعه بـر. هاي بازار

و توزيـع منـاب تأكيد بر اهميت بازارها به و عنوان سازوكار اصـلي بـراي توليـد  نيـرويع در جوامـع

مي. دهد اصلي براي رشد اقتصادي ادامه مي كننـد كـه ممكـن اسـت اما آنها نيز درحال حاضر اذعان

. خطاهاي چشمگيري در مورد بـازار وجـود داشـته باشـد كـه بتوانـد مداخلـه دولـت را توجيـه كنـد 

و پافشاري نمـي از بازارهاي داخلي» زدايي مقررات«اقتصاددانان توسعه بيش از اين بر مفهوم كننـد

آنـان همچنـين ايمـان خـود را بـر. كننـد تأكيـد مـي» مقرراتگذاري مناسـب«بيشتر بر معرفي مفهوم 

و موج مرزهاي باز بين مي المللي و كالا توجيه به تجارت باوركه درحالي. كنند هاي نامحدود سرمايه

ختن اينكه كشورها نياز دارنـد كـه با به رسميت شنااين باور آزاد همچنان از قدرت برخوردار است، 

.در مسير آزادسازي مرزهاي خود به آرامي حركت كنند، همراه شده است

و مي تواند باعـث دومين مسئله، درخواستي است كه براي بازتعريف مفهوم توسعه وجود دارد

كننــد كــه مــدافعان ايــن ديــدگاه اســتدلال مــي. دور كــردن آن از تمركــز بــر رشــد اقتصــادي شــود 

در استگذاريسي هاي توسعه بايد حوزه فعاليت خود را در پيگيري توسعه انساني گسترش دهند كـه

و حقـوقي آن، درآمد، تنها يكي از جنبه و بايـد بـه توسـعه سياسـي، اجتمـاعي هاي مورد توجه است

مي. كردتوجه برابري معطوف  هم قرار دادن همه اين موارد نشان دهد كه هـدف اصـلي ايـن در كنار

بهبهجن و مقصد، افـزايش توانـايي. استآزادي مثابه هاي چندگانه توسعه، ترويج توسعه هـاي مـردم

در. انـد قادر ساختن افراد براي رسيدن به نوعي از زندگي است كه براي خـود برگزيـده  ايـن اهـداف

نظر هاي سياستي مـدو نيز در الحاق برنامه اجتماعي به توصيه» جانبه چارچوب توسعه همه«ترويج 

. قرار گرفته است

در بر ايـن تـلاش علاوه هـاي اساسـي بـراي تفكـر دوبـاره در مـورد توسـعه، تغييـرات ديگـري

 
1. Transplanted laws 
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و عملي در واكنش به محدوديت حوزه به هاي دانشگاهي بنـابراين، بـر. وجود آمـد هاي مدل نئوليبرال

يك  و اجتناب از رويكردهايي كه در آن روش واحد بـراي همـه نياز به در نظر گرفتن نهادهاي محلي

و پيونـد همچنين، بـه مشـاركت.شدشود، تأكيد بيشتريمي دانستهمناسب  هـاي محلـي در طراحـي

و بنابراين گروه و پروژه» مالك«هاي محلي اصلاحات اقتصادي توجه بيشتري شد هـا اين اصلاحات

تم ســرانجام، منــافع جديــدي بــراي تأســيس شــبكه. قلمــداد شــدند و ركــز بــر هــاي اجتمــاعي امــن

.تر بر كاهش فقر مورد نظر قرار گرفت هاي صريح سياستگذاري

و نـه فقـط هاي بازارها، تلاش براي تعريف توسـعه بـه توجهات تازه به محدوديت مثابـه آزادي

و تمركز بر كاهش فقر، بـه ايجـاد انگيـزه  اي رشد اقتصادي، تأكيد بر منابع محلي، علاقه به مشاركت

م و ظهور براي تفكري دوباره در شد» مرحله«ورد حقوق و توسعه منجر .جديد در دكترين حقوق

و توسعه.4  اي درحال ظهور است؟ آيا پارادايم تازه: مرحله سوم در نظريه حقوق

مي مربوط به سياستگذاري هايكه انتقاد درحالي و ديـدگاه هاي نئوليبرال شكل در گرفت هـاي جديـد

د، علاقمندان به نقش حقوق، به ارزيابي مجدد دكترين حقوقش مورد سياستگذاري توسعه آشكار مي

و مـورد اي از ايده نتيجه اين شد كه مجموعه تازه.و توسعه پرداختند ها در مورد حقوق شكل گرفت

و توسـعه بحـث  و به ما فرصت داد تا در مورد سومين مرحله در نظريـه حقـوق حمايت قرار گرفت

كه برخـي البته درحالي. است گيري شكلله جديد هنوز در مرحله برخلاف دو مرحله قبلي، مرح. كنيم

كم مي رئوس كلي اين ديدگاه .ها مورد چالش هستند شود هنوز ساير جنبهكم آشكار

هاي متفـاوت در مـورد سياسـتگذاري توسـعه اي از ايده جديد دربرگيرنده آميزه» پارادايم«اين

و بنابراين مـداخلات ترميمـي در آنهـا لازم است؛ ازجمله اين ايده كه بازارها ممكن است سقوط كنند

به» توسعه«است، يا اين ايده كه  و بايد اي بازتعريف شـود گونه مفهومي بيش از رشد اقتصادي دارد

كه سومين مرحلـه دكتـرين همـه ايـن مفـاهيم درحالي. را نيز شامل شود» آزادي انساني«كه مفهوم 

ه گسترده را در خود جاي مي هـاي هـا بـا دلالـت اي از گزينـه ريك از آنها شامل طيـف گسـترده دهد،

عنـوان دليلـي عقلـي بـراي مداخلـه در نظـر بـهرا» بازار شكست«. مختلف براي سياستگذاري هستند

اي را براي مـداخلات دولـت تجـويز حوزه گسترده،اين مسئله ممكن است با تفسيري موسع. بگيريد

به همين ترتيب، هنگامي كـه همگـان درصـدد داخـل. را انجام دهد اين كار محدودكند، يا با تفسيري 

كردن مفهوم حقوق بشر در توسعه هستند، همچنان جا براي تفسـيرهاي متفـاوت از تعريـف اصـلي 

هـاي محـدود دولتـي حقوق بشر به معناي فعاليت،ممكن است در نظر برخي. اين مفاهيم وجود دارد

به باشد، درحالي . كننـد مـي تفسـير گستردهنحوبهعنوان مفهومي متمايل به توسعه كه ديگران آن را
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و تواند در مـورد حقـوق بشـر نيـز بـراي تـرويج منـافع اقليـت همين دايره واژگان مي هـاي محـروم

.كار رود دارندگان مالكيت به

اي گسترش گونه اين دو مفهوم كليدي تنها موضوع تفسيرهاي متعدد نيستند، بلكه ممكن است به

اي دربـر گونـه مربوط به توسعه كه حقوق بشـر را بـهيديدگاه. ند كه آنها را متناقض جلوه دهندياب

به گيرد كه آن را به يك مفهوم اقتصـادي مثابه سنگ محك مطرح كند، در مـورد محـض طور يقين از

و مـي. توسعه فراتر خواهد رفت د توانـ چنين مفهومي ديدگاهي جامع از توسعه را دنبال خواهد كـرد

و هايي را برگزيند كه نتايج رشد اقتصادي بلندمـدت را بـراي اجتنـاب از كـاهش توانـايي سياست هـا

و يا ترويج افزايش آنها قرباني كنند آزادي از. هاي افراد افـزايش ثـروت معيـار در مقابل، كساني كـه

كه كنند ممكن است سياست براي توسعه حمايت مي در جهـت حـاوي رويكردهـايي هايي را برگزينند

و نتيجه آن در هزينه سرمايه .هاي افراد است گذاري در توانايي رشد اقتصادي بلندمدت هستند

كنـد، تر از دو دوره قبلي متمايز مـي اي مبهم عنوان مرحله خصيصه ديگري كه مرحله سوم را به

درحال درست در همان زماني كه اين مفاهيم جديد توسعه. مختلف است هايهمزماني حضور انتقاد

مي گيري هستند، مجموعه تازه شكل اين انتقادها دربرگيرنـده برخـي. يابند اي از انتقادها نيز گسترش

جديد معيارهـاي هاياما انتقاد،اند گيري دومين مرحله متولد شده از نظراتي هستند كه در طول شكل

مي منحصر به رهاي جديد دكترين كه باعـث افزايند؛ چراكه آنها را به معيا فردي را به انتقادهاي فعلي

.بينند بروز مرحله سوم شده است، نزديك مي

بر ترسيم ديدگاه مرحله سوم، نويسندگان اين كتاب نقدي را بر اين جزميت درحال ظهـور علاوه

كننـد امـا همگـي با وجود اينكه آنها از دايره واژگان متفـاوتي اسـتفاده مـي. دهند به تفصيل شرح مي

ش انـد كـه ايـن آنها مشاهده كرده1.اي از دكترين توسعه درحال ظهور است كل تازهموافق هستند كه

و حمايت از بازارهـا پذيرفتـه، بلكـه از آن در مـوارد  دكترين جديد كاربرد حقوق را نه تنها در ايجاد

و فـراهم ديگري نيز استفاده مي كند؛ ازجمله تحـت كنتـرل درآوردن مـازاد بـازار، حمايـت اجتمـاعي

كه دكترين مرحله سوم پـروژه نئـوليبرال آنها باور دارند كه درحالي. مستقيم براي فقرا مكيككردن 

به توسعه حقوق خصوصي را ادامه مي تمهيـد چـارچوبي مناسـب بـراي دنبـال دهد، ديدگاه تازه نيز

.مقرراتگذاري در رفتار اقتصادي است

مينوي و عنـوان يه همچنان بـه كنند كه قوه قضائ سندگان تأكيد فعـال اصـلي بـاقي خواهـد مانـد

 
به تمام بخش.1 و مي ها و تحليل موقعيت سوم تمركز رغم اينكه ايـن كـار بارهـا در پرتـو تاريخچـهبه.كند ويژه يكي از آنها بر تشريح

و رويكردهـاي هاي مختلفي به آنها داده شده، توجهـات نام،هاي قبل انجام شده است دوره و بـا جزميـت مختلفـي بـه موضـوع شـده

نئوليبراليسـم«براي مثال در تشـريح نظريـه غالـب، ديويـد كنـدي از اصـطلاح. به انتقادهاي درحال ظهور پرداخته شده است متفاوتي

مي» معتدل به» مرحله دوم حاكميت قانون«كه تروبك عبارت كند درحالي استفاده مي را از كار بحـث» اخـتلاط اجتمـاعي«برد، ريتـيش

از مي مي» مرحله بعدي«كند، نيوتن به صحبت و سانتوس از آن مي»چارچوب توسعه جامع بانك جهاني«عنوان كند .كند ياد
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مي هاي توسعه اصلاحات قضايي همچنان محل تمركز اصلي براي كمك امـا آنهـا. شـود اي محسوب

هاي ظريف موجود در نقش منسوب به قضات در دكتـرين مرحلـه سـوم مشاهدات خود را از تفاوت

باشـند يـا مطمـئنتمالكي ـدرحال حاضر قضات تنها موظف نيستند حامي حقوق. كنند نيز مطرح مي

يابنـد كـه قـوانين تنظيمـي يابند، بلكه در عين حال بايد اطمينان شوند كه قراردادها قابليت اجرايي مي

به) مقرراتگذارانه( مي درستي را مياي گستردهكنند، حوزه تفسير در از حقوق بشر را حمايت و كننـد

من نتيجه اينكه، نمي. نمايند كاهش فقر مشاركت مي فرماليستي تكيه كنند، هايللاحصراً بر استدتوانند

در. بلكه بايد به گسترش تفكرات پيامدگرا نيز بپردازند حال حاضر قوه قضائيه بـه كـاهش از آنجا كه

و مسائ ل اجتماعي ارتباط يافته اسـت، اهميـت دارد كـه دسترسـي بـه عـدالت بـراي كسـاني كـه فقر

.بيشترين نياز را به آن دارند نيز فراهم شود

يك اندازه ] يـا الگـوي[سرانجام، اين موضوع مورد شناسايي واقع شده است كه در نظر گرفتن

به كه سازمان درحالي. واحد براي همه مناسب نيست مي ها تجربه بيشتري كه دست و وظايفي آورند

مي شود پيچيده به حقوق نسبت داده مي مي تر ار شود كـه ايـن اراده بـراي سـازگ شوند، دستكم بيان

و گوناگوني .هاي ملي، وجود دارد كردن شرايط محلي

و تاريخچه انديشهمرحله: هاي حقوقي ايده.1-4  هاي حقوقي سوم

و توسعه نه تنها حقـوق را بـه مركـز سياسـتگذاري هـاي پيش رفتن از مرحله اول تا سوم در حقوق

در، بلكه همچنين استدلالسوق دادتوسعه  م كمك خصوصها را ربوط به توسـعه تغييـر هاي حقوقي

كردنـد كـه بـا طرفداران اسـتدلال مـي. هايي ابزاري بوده است تاكنون، استدلال براي چنين كمك. داد

و توسعه به معناي رشد اقتصادي اما. است وسايل موجود، حقوق ابزاري براي محقق كردن توسعه

خـود گسـترش پيـدا در زمان حاضر، مفهوم توسعه براي دربرگرفتن اصلاحات حقـوقي بـه خـودي 

آنهـا همچنـان فكـر. كننـد ابـزاري را رد نمـي هـايللامتفكران مرحله سوم توسعه اسـتد. كرده است

و مي آنهـا در عـين حـال. ها داراي اهميـت اسـت سياست اجرايكنند كه حقوق براي ساختن بازارها

بنـابراين. گيرنـد عنوان بخشي از چيزي كه به معناي توسعه است در نظـر مـي نهادهاي قانوني را به

توجيه شده است، چه توانايي اتصال مستقيم بـه رشـد اقتصـادي را داشـته حقوقياكنون اصلاحات 

. باشد چه فاقد اين توانايي باشد

و توسـعه«براي فهم مرحله كنوني در تفكرات مربوط به توسـعه در بررسـي، بايـد بـه»حقوق

ابتـدا راهـي طـولاني را در طـول زمـان بـه عقـبو براي اين كار، بايـد پرداختحوزه نظريه حقوقي 
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نق. برگشت سـازي آگـاهي حقـوقي با موضوع جهـاني1شي است كه فصل مربوط به دانكن كندياين

.برعهده گرفته است

او كندي در بخش مربوط به خود تاريخچه و تفكـرات حقـوقي از اسـط قـرن اي فراگير از حقوق

مينوزدهم تا زمان حاضر ارائ مي. دهده اي دهد كه چگونه چندين بار در اين مدت مجموعـه او نشان

به غالب از ايده و و جامعه ظهور يافت و ارتباط آن با اقتصاد تدريج در تمـام دنيـا ها در مورد حقوق

يا او سه مجموعه از چنين ايده. منتشر شد مي»سازي جهاني«ها اولين مجموعه: كند هايي را مشخص

و سـومين مجموعـه از سـال 1968تـا 1900، دومين مجموعه از سال 1914تا 1850تقريباً از سال 

.2000تا 1945

هاي ليبرال قـرن نـوزدهمي سازي، تفكرات حقوقي كلاسيك است كه ايده اولين بخش اين جهاني

ايـن بخـش بـر اهميـت اسـتقلال فـردي تأكيـد. در مورد حقوق در جامعه بازار را تحكيم كرده اسـت 

و مي و مبادلات آزادنقش اوليه كند مي حقوق را در حمايت از مالكيت تفكـرات حقـوقي. گيرد در نظر

و مسـتقلـ كلاسيك دربرگيرنده فرماليسم حقوقي ـ استنتاج نتـايج حقـوقي در نظـم قـانوني مـرتبط

.است

واي براي دستيابي بـه اهـداف بر اين ايده بود كه حقوق وسيله سازي مبتني دومين حالت جهاني

در اين حالت، حقوق اجتماعي براي تكميل روابـط بـازار. است ابزاري براي پيگيري مقاصد اجتماعي

به. ظهور يافت بـراي. يابنـد نحوي طراحي شدند كـه بـه اهـداف اجتمـاعي دسترسـي قوانين، آگاهانه

و تعقيب ثروت اجتماعي، حوزه حقوق به محدوده اگـذار هايي كه پيش از اين به بازار يـا اراده احـزاب

اي براي دستيابي به چنـين اهـدافي تلقـي شـد، به اين دليل كه حقوق وسيله. شده بود، گسترش يافت

مي هاي حقوقي بايد شامل تحليل انديشه .شد هاي پيامدگرا نيز

و توسعه كمك مي در. كنـد تحليل دانكن كندي به ما در فهم گذشته دكترين حقوق اولـين مرحلـه

و توسعه دربرگيرنده و پيامـدگرايي اسـت هسته اصلي ايده حقوق هاي مربـوط بـه حقـوق اجتمـاعي

و تفكـرات حقـوقي كه دومين مرحله يا مرحله نئوليبرال تلاشي براي احياي ايده درحالي هـاي بـازار

در ايـن. رسـاند اين بحث همچنين به روشن شدن شـرايط كنـوني يـاري مـي. شود كلاسيك تلقي مي

را. كنـد قي مربوط به حالت سوم را مطـرح مـي بخش، دانكن كندي استدلال حقو وي ايـن سـه حالـت

مي اي از آگاهي عنوان ملغمه به تحليـل: كند كه شامل دو معيار جداگانه است هاي اوليه حقوقي تشريح

.نئوفرماليسم حقوق عموميو سياستگذاري 

و منـافع تحليل سياستگذاري مستلزم ايجاد م تعادل بين ملاحظـات رقيـب شـكلات متنـاقض در

يك راه قانوني پيچيده بامي انتظاردر اين حالت، از قضات.عاقلانه استبه ظاهرحلو يافتن رود كه
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عبـارت ديگـر، نئوفرماليسـم ظـاهراً بـه. گيري كنند اين ملاحظات رقيب تصميم مهمارزيابي پيامدهاي

و اصول موجود در متون بنيا هايللامشتمل بر استد و هداتدين مانند معاقياسي است كه به حقوق

سـازي هـاي مربـوط بـه دومـين جهـاني تحليل سياسـتگذاري از ايـده. دهند قوانين اساسي ارجاع مي

يافته در دوران اوليـه هاي توسعه كه فرماليسم جديد بر ايده شود، درحالي تفكرات حقوقي طراحي مي

. متكي است

ا و بـه اين شكل تفكر حقوقي پس از جنگ دوم جهاني ظهور يافته تـدريج در سراسـر دنيـا سـت

معيارهاي بسياري در اين انتشار دخيل هستند كه كندي تعدادي از آنها را بـه ايـن. منتشر شده است

و، نقـش شـركت هاي قانون اساسي گسترش دادگاه: شرح فهرست كرده است هـاي حقـوقي فراملـي

المللـي، دسترسـي هـاي بـيننهاي حقوقي فراملي، پذيرش اين شيوه تفكر براي كار در سازما انجمن

.هاي ايالات متحده، پيدايش طبقه نخبگان حقوقي فراملي جهاني به معيارهاي دادگاه

به اين دليل كه ايـن حالـت. ظهور اين شكل از تفكر معياري كليدي در پيدايش مرحله سوم است

بهئاز آگاهي دربرگيرنده توجه به مسا و پيامدگرايي است، ازنياعنـوان بنيـل اجتماعي بـراي انتقـاد

و سنگ به استقرار مجدد نئوليبرال از تفكر حقوقي كلاسيك كـار گرفتـه بنايي براي شكل تازه دكترين

كه حـول محـور حقوقيهاي دليل انتشار گسترده كنوني آن، حمايت فرهنگي براي پروژهبه. شود مي

مي مرحله سوم ساخته مي .كند شود، فراهم

 هاي اقتصادي ايده.2-4

البتـه، صـداهاي. نئوليبراليسـم اسـت مرحله كنوني تا حدود زيـادي نتيجـه خطاهـاي شـناخته شـده

امـا صـداهايي از درون. هاي نئوليبراليسم اشاره كـرده بودنـد برخاسته از چپ از ابتدا به محدوديت

، كـرد جريان اصلي، در تعريف مرحله كنوني از آنچه مرحله نئـوليبرال بـه خـودي خـود آشـكار مـي 

حتي كساني كه باور داشتند بازار تنها راه براي تخصـيص منـابع بـراي رشـد. يار مؤثرتر بودندبس

توانند به خودي خود ساخته شوند، ممكن است گـاهي است، تصديق كردند كه بازارها نمي اقتصادي

و نمي .موردنظر كشورهاي درحال توسعه تعامل داشته باشند با تمام موضوعاتتوانند اشتباه كنند

هاي نهـادي نياز به مداخله دولت را در ايجاد زيرساختةفرضي،هنگامي كه اقتصاددانان نهادي

يـادآوري كردنـد كـه بازارهـا داراي همگانبه1صاحبنظراني مانند جوزف استيگليتزو مطرح كردند

توانـد بـراي ايجـاد در اقتصـاد توسـعه ادغـام شـد كـه حقـوق مـي اين شناخت ذاتي هستند، نقايص

و فـراهم كـردن نيازهـاي هاي ضروري بازارها، تنظيم فعاليت ساختزير ها در زمـان سـقوط بـازار
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هـاي اقتصـادداناني ماننـد در ديـدگاه. اجتماعي كه بازارها قادر به حل آنها نيستند، مورد نياز باشـد

در كه استدلال مي1آمارتيا سن و آزادي بايد  واقعـي توسـعه در نظـر تعريـف كرد حقوق، دمكراسي

به گرفته شوند، حتي نقشي گسترده .وجود آمد تر براي حقوق

و نظريه حقوقي، جريان تازه2از نظر ديويد كندي، اي در حقـوق در نتيجه تغييرات نظريه توسعه

هـاي نئـوليبرال پايـه بـا در نظـر گـرفتن اين جريان تازه دربرگيرنده ايده.و توسعه ظهور يافته است

اما در هـر حـال در اينجـا نيـز فضـايي بـراي،زارهاي خصوصي استاهميت حقوق براي كاركرد با

نيـز گونه كه اين امكان براي حقوق بشـر همانشكلي محدود از مداخله دولت در بازارها وجود دارد، 

مخـالف)مقرراتگذارانـه(تنظيمـي جريان نو، فرضيات نئـوليبرال قـوي را كـه بـا حقـوق. فراهم است

به هستند، رد مي و نياز و جبـران خسـارت مداخله حقوقي را براي كـاهش هزينـه كند هـاي مبـادلات

مي خطاهاي .پذيرد بازار

مي دهد كه از آنجا كه نئوليبرال مشاهدات ديويد كندي نشان مي كردند كه بـازار مسـتلزم ها فكر

درئيك رويكرد واقعي فرماليستي به مسا ل قضايي است، جريان تازه، اهميت تفكرات پيامـدگرايي را

در اما درحالي؛حقوق بازار پذيرفته است كه تحليل سياستگذاري ابزاري يا پيامدگرا، نقشي اساسـي

و توسعه در مرحله سوم دارد، تنها يكي از بخش . هاي اين مجموعه آشفته اسـت جريان نظريه حقوق

مي ممكن است عجيب به ي ابـزاري هـاي حقـوق انديشههتواند دربردارند نظر برسد كه اين جريان تازه

و مـتن3براي حقوق بازار بـر،هـاي بنيـادين سـاده باشد اما براي تفسير معاهدات، قـوانين اساسـي

عنـوان روشـي بـراي دوري از تفكـرات اين مجموعه آشفته ممكـن اسـت هـم بـه. فرماليسم تكيه كند

هم براي گسترش مشروطه و و كنتـر نادرست در مورد گستره مداخلات دولت در اقتصاد ل خـواهي

در بخش مربوط به كندي استدلال شـده اسـت كـه تنهـا. قضايي در سراسر دنيا در نظر گرفته شود

اين شكل از آگاهي حقوقي است كه با در نظر گرفته شدن توسط جريان غالب سياستگذاري توسـعه 

.ظهور يافته است

اخـتلاط«وانتـ مـي4توسعه را، به پيـروي از ريتـيش نظريهيك جنبه متمايز اين جريان تازه در

بر. ناميد» اجتماعي ، مؤسسات كمك به توسـعه نيـاز»چارچوب توسعه جامع«با مقدمه بانك جهاني

و انساني توسعه را اعلام كرده معنـاي اين مسئله بـه. اند به توجه بيشتر به ابعاد اجتماعي، ساختاري

و  دسترسـي بـه عـدالت توجه بيشتر بر حقوق بشر، برابري جنسيتي، كاهش مستقيم فقر، دمكراسـي

.است

1. Amartya Sen 
2. David Kennedy 
3. Law of the Market 
4. Rittich 




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا ��

و بـهل اجتمـاعي، اهميـت قاضـي را در مرحلـه كنـوني تقويـت مـي سـوي مسـائ حركت به  كنـد

. رسـاند هاي كمك بـه توسـعه امـروزي يـاري مـي يه در رويهتوضيحات مربوط به اهميت قوه قضائ

ب،ل اجتماعي ناميدتوان آن را مسائ مي و نيـز بـر خـش چراكـه بـر جنبـه اقتصـادي معادلـه توسـعه

و انساني اين فر ميآاجتماعي توسـعه كـههشدو ادغام» جامع«همچنين بايد به تعريف. كند يند تأكيد

و حقـوقي(اي از توسعه در آن هر بعد سازنده در ارتبـاط بـا مفهـوم) اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي

بـا شـرايط هـا بايـد يا تحليل سياسـتگذاري، سياسـتگذاري ابزاريدر جنبه. است، توجه كردتوسعه 

و قالب از قضـات ايـن اسـت كـه بـا ارزيـابي انتظـار. هاي نهادي موجود هماهنگ باشند محلي بازار

و برقرار كردن تعادل بـين ملاحظـات رقيـب در پرتـو زمينـه محلـي تصـميم بگيرنـد پيامدهاي . مهم

تو، در مشـاركت فزاينـده همـه سـهام اجمـاع تأكيدي نيز بر ساختار و داران بـراي دسـتيابي بـه افـق

عنصرو بر حق وجود دارد ازسوي ديگر، تحليل روشني مبتني. ها وجود دارد پروژه مالكيتبنابراين 

با» نئوفرماليست« را جـزء اصـلي مفهـوم توسـعه قلمـداد» آزادي«،چـارچوب توسـعه جـامع همراه

هم جنبه تحليل مبتنـي» چارچوب توسعه جامع«عبارت ديگر،به. كند مي و راهم جنبه ابزاري بـر حـق

.سازي ارتقا داده است در موج سوم جهاني

 هاي نهادي رويه.3-4

در تغييرات در ايده و حقوقي، از تغييراتي هـاي هاي عملي سازمانو گاه در رويه الفاظهاي اقتصادي

به اين سازمان.و بر آن تأثير گذاشت توسعه تأثير پذيرفت طور مكـرر ازسـوي منتقـدان مـتهم ها كه

اند، بيش از حد بـه بازارهـا اقدامات كافي براي ايجاد شرايط مناسب براي بازار انجام ندادهشدند مي

انـد، اند، موضوعات مربوط بـه برابـري را ناديـده گرفتـه عنوان سازوكارهاي توسعه اعتماد داشته به

و اقدامات كافي در جهت ترويج دمكراسي انجـام نـداد نسبت به نيازهاي زنان حساس نبوده انـد،هاند

و سرمايه در گـذاري بازتعريف آنچه را كه از مفهوم توسعه مدنظر داشتند آغاز كردند هـاي خـود را

.هاي اصلاحات حقوقي افزايش دادند پروژه

اصلاحات قضايي براي مـدتي طـولاني. براي مثال موضوع اصلاحات قضايي را در نظر بگيريد

دهـد، گونـه كـه سـانتوس توضـيح مـي همـان اما. خصيصه اصلي كمك به توسعه حقوقي بوده است

در ابتـدا، علاقـه. هاي قضايي خود در طول زمان تغيير كرده اسـت استدلال بانك جهاني براي پروژه

هـاي خصوصـي، تضـمين صـلاحيت به اصلاح قضايي تقريباً با نياز به ايجاد مؤسسـات پايـه بـراي 

ايـن موضـوع بـه توضـيح. شـده مـي كردن مداخلات دولت در بازار توجي محدودو تسهيل معاملات

و رويه توسعه اين بر اهميـت فرماليسـم در حقـوق خصوصـي بـازار حقوقيكه چرا نظريه نئوليبرال
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مي تأكيد مي هم براي افزايش قابليت پيش. رساند كنند، ياري هاي بيني فعاليت فرماليسم همانند روشي

هم تحميل هر اقدام قضايي براي مداخله در روابط و مي قضايي .شود بازار در نظر گرفته

گرايـي بـراي اين موضوع با شناسايي اين مسئله كـه ممكـن اسـت ميـزان محـدودي از مداخلـه

از. اجتناب از خطاهاي بازار لازم باشد، تغيير كرده است وقتـي آشـكار شـود كـه درجـه مشخصـي

ا را بـراي تضـمين مقرراتگذاري مورد نياز است، آشكار خواهد شد كه قضات بايد تفكـرات پيامـدگر 

اين امر كمك خواهد كرد كه بازپيدايش تحليل سياسـتگذاري. كار گيرند تحقق اهداف مقرراتگذارانه به

و توسعه توضيح داده شـود  در. در تفكر حقوق و شـايد در عمـل تغييـر مشـابهي در سياسـتگذاري

ح. بر معرفي اجتماعي خواهد بود مورد اصلاحات قضايي مبتني مايـت از كارآمـدي بانك جهـاني بـه

و اما همان. هاي اصلاح قضايي ادامه داده است قضايي در اهداف مورد نظر پروژه گونـه كـه ريتـيش

بر»چارچوب جامع توسعه«دهند، با ظهور سانتوس نشان مي دسترسـي«، راه ديگري نيز در تمركز

و با تلاش» به عدالت و سـايرايهاي مستقيم بر توانمنـد كـردن حقوقـدانان بـر آغاز شد افـراد فقيـر

.مورد حمايت قرار گرفت» نشدههمنافع ارائ«

ها ادغام حوزه.4-4

هم قرار دادن همه اين داده مي با در كنار هاي متمايز بـه توضـيح شود توسعه در اين حوزه ها معلوم

و هـم اجتمـاع را دربـر چرايي آگاهي حقوقي در مرحله سوم ياري مي و همزمـان هـم بـازار  رسـاند

مييم و پيامدگرايي را گسترش و فرماليسم و توسـعه. دهد گيرد سومين مرحلـه در دكتـرين حقـوق

و فرماليسـم كـه گيري كرد كه محدوديت زماني آغاز به شكل هاي اسـتقرار مجـدد تفكـرات كلاسـيك

هنگـامي كـه متفكـران جريـان اصـلي. هاي اصلي مرحله دوم بودند، خود را آشكار كردنـد مشخصه

و توجـه بيشـتري بـه مشاهده كر و تكميـل بـازار مـورد نيـاز اسـت دند كه مداخله دولت براي حفظ

امـا. نئوليبرال حقوقي ناكـافي اسـت الگوي محضملاحظات اجتماعي معطوف كردند، روشن شد كه 

مي همزمان مهم به در رسد كه برخي از معيارهاي فرماليسم كلاسيك بـه نظر برابـر عنـوان محـافظي

روشـي بـراي انديشـيدن،آنچـه كـه مـورد نيـاز بـود. يه باقي بمانـدو قوه قضائ سوءاستفاده دولت

به گونه به مثابـه ابـزاري كاربرد حقـوق بـهو صورت محدود، تجويز كند اي بود كه مداخله را، هرچند

حق دگرگونيبراي  و توسـعه. هاي بنيادين، مجاز كند اقتصادي را بدون پايمال كردن متفكران حقوق

اي كـه دانكـن كنـدي آن هـم در مجموعـه آشـفته،ت سودمند تفكر حقوقي استفاده كردنـد از اين حال

از دنيا منتشـر شـده اسـت، تشـريحاي هاي گسترده تر در بخش سازي سوم كه پيش عنوان جهاني به

و فرماليسـم حقـوق عمـومي. كند مي و توسـعه،1با تركيب تحليـل سياسـتگذاري در دكتـرين حقـوق

 
1. Public law formalism 




	��� �و��__________________________________________________��
�������را�ا �


و اين ايده شدند تا پروژهسياستگذاران قادر هـاي نافـذ هاي كمك به توسعه را به يكديگر متصل كنند

. هاي سازماني خود قرار دهند رو به رشد را مورد حمايت

 رويه انتقادي جديد.5

يك رويـه انتقـادي تـازه اسـت و توسعه، پيدايش .يك ويژگي مشخص سومين مرحله در تفكر حقوق

و بهاي سابقه،توسعه انتقاد از اين اجماع حقوق از پژوهشـگران در دوره«زمـان طولاني دارد كه اي

و گالانتر1»ازخودبيگانگي و رويه گردد، كه بسياري از نظريه بازمي2تروبك هاي مرحله اول را بـه ها

ايـن موضـوع. هاي انتقادي كنوني از واكنش به مرحله نئـوليبرال آغـاز شـدند رويه. كشيد چالش مي

ب رخــي معيارهــاي انتقــادي بــه نئوفرماليســم در حقــوق بازارهــا، فرضــيه قــوي دربردارنــده

درئضدمقرراتگذاري، پيوند حقوقي ساده، تبعيت از مسـا  و توسـعه اجتمـاعي ل مربـوط بـه برابـري

ملت مقصد فراگير رشد سريع اقتصادي، هزينه هاي درحال توسـعه هاي درگير شدن در ادغام سريع

يك اقتصاد جهاني باز بود .در

و موشـكافانه، وارد اما پيدايش اين جريان تازه در مرحله سـوم، بـا جزميـت نئـوليبرال ظريـف

و حقوق كردن موضوع مشروطه ل اجتماعي، چـالش آشكار شدن معرفي دوباره مسائو بشرخواهي

براي رويارويي با اين جريان تازه درحـال ظهـور نـه تنهـا بايـد بـر. تري را پيش رو قرار داد پيچيده

ايـن. تر بهـره بـرد ياري از تغييرات اخير، بلكه همچنين بر توسعه تحليل انتقادي از شرايط پيچيدهبس

.هاست رويي با اين چالشدر كتاب در پي رو

اي از اين نظريه در مورد نقش حقوق در توسعه، نويسـندگان بر تشريح پيدايش شكل تازه علاوه

اين رويه براساس رويكردهاي انتقـادي پيشـين.نداين كتاب در پي شروع رويه انتقادي جديدي هست

و عملي مرحله سوم، از آنها شكل گرفته و به آنها الحاق شده است اما براي مواجهه با شرايط لفظي

. رود فراتر مي

و مباني.1-5  مقدمات

هـاي ايـده درواقع خاستگاه بسياري از ايـن. تازه هستند» جديد«هاي انتقادي توان گفت كه تمامي رويه نمي

و توسعه گسترش يافته است ايـن امـر نبايـد چنـدان. راهنما در انتقادهايي است كه در مرحله قبلي حقوق

. آور باشد، چراكه بسياري از موضوعاتي كه منتقدان قبلي مطرح كردنـد هنـوز بـا مـا همـراه اسـت تعجب

1. David M. Trubek and Marc Galanter, Scholars in Self-Estrangement: Reflections on the Crisis in Law and 
Development Studies in the United States, 1974 Wis. L. Rev. 1062 (1974). 
2. Trubek and Galanter 
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طور كامل مورد تغيير قـراربهممكن است جريان اصلي فكر تغيير كرده باشد، اما بسياري از فرضيات آن

نظـر برسـند، هاي جديد محرك سياستگذاري توسـعه بـه حتي در جايي كه ممكن است نظريه. نگرفته است

مي هاي توسعه بسيار دور از رويه .كنند اي هستند كه از ظاهر پيروي

 هاي حقوق خصوصي سياست.2-5

بر فرضيات موجـودن اين كتاب عموماً مريكايي، چالش نويسندگاآگرايي حقوقي براساس سنت واقع

طرفـي اقتصـادي رژيـم حقـوق آنها موضوعاتي ازجملـه بـي. درباره حقوق خصوصي استوار است

و حقوق خصوصي و قراردادها، تمايز بين حقوق عمومي اين موضوعو خصوصي در مورد مالكيت

مي را كه قضات قانونگذاري نمي .دهند كنند، مورد سؤال قرار

ا عنـوانه حقـوق خصوصـي بـهئـز تفكرات جاري مربـوط بـه توسـعه همچنـان بـه ارا بسياري

به چارچوبي بي ارتباطاتي در قلمرو آزادي هستند، ادامه ايجادطرف كه در آن فعالان اقتصادي قادر

است كـه) مقرراتگذارانه(»يتنظيم«اين موضوع در تضاد با فضاي حقوقي عمومي يا حقوق. دهند مي

و قلمروي اجباري مي» مداخله«است افزون بر آن، در اين ديدگاه،. گيرد در آن در سطح ديگري قرار

گيرنـد، صـرفاً تصـميمات هاي درگير بـا حقـوق خصوصـي تصـميم مـي قضاتي كه در مورد پرونده

سـادگي از اصـول انتزاعـي نتـايجي را اسـتخراج كننـد، بلكـه بـه مقرراتگذارانه يا توزيعي اتخاذ نمـي 

. نمايند مي

تفكراتي كه نقش مهمي در مرحلـه. كشندميويسندگان اين كتاب اين پيكره تفكرات را به چالشن

و همچنان حضور ادامه دوم ايفا كرده آنهـا تمـايز. هـاي امـروزي دارنـد داري در برخـي از گـروه اند

مي/ عمومي مي خصوصي را كه پايه اصلي است رد و روشن بـ قواعدنمايند كه پيشينه كنند ه مربوط

و قراردادها كه مبتني بر تصميمات قضايي است، به اندازه حقوق مقرراتگذارانه حقوق عمـومي، اموال

و مداخله مي. گراست اجباري هاي رفتـاري دهنده انگيزه شكل،دهند كه پيشينه اين هنجارها آنها نشان

و قدرت در جامعه ايفا مي و نقشي كليدي در توزيع منابع اقتصادي .كند است

ميهمچ از دهند كه اين ايده كه قضات قانونگـذاري نمـي نين آنها نشان و فقـط بـا اسـتفاده كننـد

مي شده مقرر فنون قياسي به نتايج از پيش كننـد كـه آنها تأكيـد مـي. اي بيش نيست رسند، اسطوره اي

و وابسته به پاسخ يك نظام مفهومي سازگار، بسته و هاي حقـوقي هاي بالقوه به تمام پرسش حقوق،

مي ها، اختلاف شرايط واقعي نيست؛ بلكه بيشتر با شكاف و ابهاماتي تمشيت شود كه بايـد توسـط ها

مي قانونكه گيران درحالي قضات يا ساير تصميم و يا اجرا حل را تفسير آنهـا بـه. وفصل شود كنند،

و نقـش آنهـا بـه كنند كه بخش عمده ما يادآوري مي ه قـانون، عنـوان سـازند اي از صـلاحيت قضـات

. هايي با سهام توزيعي است استقرار سياستگذاري
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 بازسازي نشدن بنيادگرايي بازار.3-5

هـاي رغـم تغييـرات ظـاهري، تفكـر غالـب در سـازمان كننـد كـه بـه تمامي نويسندگان اين كتاب اظهار مي

هـاي، پـروژهل ظـاهري اجتمـاعي رغـم مسـائ بـه. اد جدي به بازار استاعتق اي، همچنان هاي توسعه كمك

كـه درحـال درحالي. كند حقوقي بانك جهاني هنوز در ابتدا بر ايجاد شرايطي براي فعاليت بازار تمركز مي

به حاضر شناسايي اشتباه بازار مي هـاي رسـد سـازمان نظر مـي تواند مداخله محدود دولت را توجيه كند،

و بنـابراين محدوديرسان، تعريف بسيار كمك و از خطاهاي بـازار تحمـل كمـي بـراي مشـاركت بيشـتر

مي علاوه همانبه. مؤثر دولت در اقتصاد دارند هـاي توسـعه دهد، سـازمان گونه كه اسناد سانتوس نشان

ـ كـه  و حتي اگر برخي واحـدها متعهـد بـه تغييـر باشـند، سـاير آنهـا مانند بانك جهاني، يكپارچه نيستند

ـ ممكن است همچ نيزاحتمالاً قدرتمندتر  .هاي مرحله نئوليبرال بچسبند نان به هسته اصلي ايدههستند

و واقعيت.4-5  شكاف بين ظاهر

آن شود، گستره موضوعي كه در اين مدت در تحليل مربوط به مرحله سوم تكرار مي اي است كه در

مي رويه و توسعه پيروي از. كنند هاي مربوط به توسعه از تغييرات نظريه حقوق پرسش چنـدين تـن

گان اين كتاب ايـن اسـت كـه آيـا تغييراتـي كـه مشـاهده شـده اسـت تغييـرات عميقـي را در نويسند

و در عمل نشان مي و يا آيـا آنهـا درواقـع صـرفاً كمـي بـيش از سرپوشـي بـراي سياستگذاري دهد

. منحرف كردن منتقدان هستند

 پيشگيري.5-5

تغيير كـرده اسـت، ممكـن اسـت هايي از كتاب اظهار شده است كه حتي وقتي دكترين واقعاً در بخش

به سياستگذاري براي مثال، به رسميت شـناختن. شدت حوزه تغييرات جديد را محدود كند هاي جديد

اين. اين موضوع را كه حقوق ممكن است براي تصحيح اشتباه بازار مورد نياز باشد، در نظر بگيريد

مي موضوع شبيه به گسترش چشمگير مدل نئوليبرال به به رسد نظر دقت تعريـف اما اگر اشتباه بازار

بـه همـين ترتيـب،. گـذارد شود اين تغيير اعتقادي بخش مهمي از مدل اصلي را بدون تغيير باقي مـي 

مي همان بي» اختلاط اجتماعي«كند، ممكن است گونه كه ريتيش استدلال فزايـد؛اچيزي به اين موضوع

مي اما در عين حال به سازمان فهميـده» اجتمـاعي«هد كه چيزي را كه از مفهـومد هاي توسعه اجازه

به مي و آن را قابـل انطبـاق اي تعريف كنند كه با هسته اصلي اسـتراتژي كـاملاً گونه شود كنترل كنند

مي. باشد مي بنابراين، منتقدان پيشنهاد تواند در برخي از تغييرات واقعي درگيـر كنند كه مرحله سوم

. انتقادات مربوط به جريان نئوليبرال كافي است شود اما تنها براي دربر گرفتن
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 ادامه اهميت حياتي انتقاد بر فرماليسم.6-5

و. هـاي انتقـادي اوليـه انتقـاد از فرماليسـم بـود ويژگي اساسـي رويـه ايـن انتقـاد، پيشـينه طـولاني

ر براي مـدتي طـولاني در قـرن بيسـتم، پژوهشـگران حقـوقي اظهـا. اي در تفكر حقوقي دارد برجسته

و ايدئولوژي فرماليستي صلاحيت اند كه اهداف فرماليستي قابل حصول نبوده داشته هاي قضـايي اند

كـار اين انتقاد در نقدي بر قابل اتكا بودن فرماليسم در حقـوق نئـوليبرال بـازار بـه. را پوشانده است

مي در گستره. رفت و باعث زنده ماندن اي كه بنيادگرايي بازار ادامه پيدا مي اين ايدهكرد شـد، ايـن ها

يك معيار مربوط به پيامدگرايي را بـه،علاوه، متفكران حقوقيبه. انتقاد معتبر باقي ماند مرحله سوم

آنهـا نئوفرماليسـم حقـوق عمـومي را بـه مجموعـه. حقوق بازار تجديدنظر شده خود معرفي كردنـد 

و بنابراين هدف جديدي براي  و توسعه اضافه كردند بهآشفته حقوق .وجود آوردند اين نوع از انتقاد

از.7-5 ييآكارانتقاد

ييآكـار هـا در زمينـه اي از حـوزه گسـترده چيـنش در طول مرحله نئوليبرال، اصلاحات حقـوقي در

از. اقتصادي توجيه شد و هـم انتقادهـاي بيرونـي رويه جديد انتقادي هـم شـامل انتقادهـاي درونـي

مياو. استييآكارادعاهاي مربوط به  هـاي حـل راه،ييآكـار هاي كند كه تحليل ل، انتقاد دروني تأكيد

 پيامـدهاي بـاي ممكـنآهـاي كـار حـل، بلكه تعـدادي راه كنند ارائه نميمشخص براي مقررات خاص 

هـا در زمـان، راه فراري از نيـاز بـه انتخـاب كاراييهاي بنابراين، تحليل. توزيعي متفاوت وجود دارد

اي بـراي نظـم حقـوقي حقـوق خصوصـي بـر همچنين، هيچ ترجيح اوليه. كنند وضع قانون ارائه نمي

دوم، انتقادهاي بيروني، ادعاهاي خودساخته در مورد علمـي. كنند مداخلات مقرراتگذارانه مطرح نمي

ميييآكارهاي بودن تحليل بي را به چالش و در مورد مي كشند مي طرفي آن بحث و نشان دهند كنند

ا و از نظر سياسي قابل اعتراض اسـت كه اين نوع از دسـت آخـر،. ستدلال از نظر منطقي داراي ايراد

يك بار  و كـم تعـادل جـاي يـك بـهييآحصـول كـار دليلي براي اين فكر كه سـطح بـه معنـاي پايـدار

.در نظر گرفته شود وجود ندارد» توسعه«

 موضوع فراموش شده توزيع.8-5

در. هـاي توسـعه اسـتل مربوط به توزيع در برنامهه مسائهاي ما، استقرار دوبار هدف اصلي تلاش

از. انـد اين كتاب، منتقدان دو ويژگي اصلي تفكر مرحله سوم را به چـالش كشـيده اولـين ويژگـي كـه

نقش جاي مانده اين ايده است كه نظام بالغ حقوق خصوصي زمينه مرحله نئوليبرال به اي براي ايفاي

بي. كند ايجاد مي گرايـان قـانوني چنـد توزيعي در نظم حقوق خصوصي توسـط واقـع طرفي اسطوره
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و تا رسيدن به انتقادها در مرحله كنوني ادامه يافته بود .دهه پيش ارائه شده

تلاش براي ثابت كردن اين نكته كـه حقـوق خصوصـي هماننـد مـداخلات مقرراتگذارانـه داراي

هاي تـوزيعي در دكتـرين براي زدودن پرسشهاي نئوليبرال عواقب توزيعي است، با انتقاد از گرايش

مي همان. توسعه تركيب شد و ديويد كندي بيان هـاي اوليـه كنند، در جـايي كـه نظريـه گونه كه نيوتن

ل توزيعي براي استراتژي رشد اقتصادي كارآمـد بنيـادي كردند كه مسائ توسعه اقتصادي فرض مي

تخصيصي از خلال قواعد بازار به سـمت رشـد وري است، بنيادگراهاي بازار منحصراً بر نقش بهره

.كردند اقتصادي تمركز مي

به سرانجام، منتقدان اظهار مي عنوان پاياني براي توسعه مسـئله كنند كه بازتعريف اصلاحات حقوقي

را پيامـدهاي عقلي براي اصلاح حقـوقي، هايللاحتي اگر استد. مبهم كرده استتوزيع را بيشتر  تـوزيعي

و رشـد اقتصـادي كـه اهميت جلو بي ه دهند، در نهايت آنها ادعايي را درخصوص ارتباط بين اين تغييـرات

امـا، اگـر اصـلاح حقـوقي بـه. كننـد هاي مربوط به توزيع مدنظر قرار گيرد، مطـرح مـي تواند در تحليل مي

مي خودي خود هدف آخر باشد، به .رسد كه مسئله موضوعيت خود را از دست خواهد داد نظر

 گرايي نادرست عام.9-5

مي يكي ديگر از ويژگي كند كه تنها يـك مـدل هاي رويه انتقادي جديد چالشي است كه اين ايده را مطرح

و بنابراين يك مدل از حقوق در توسعه وجـود دارد  در اوج مرحلـه نئـوليبرال، مارگـارت. براي توسعه

و سازمان» هيچ جايگزيني وجود ندارد«نظر مشهور خود را با عنوان1تاچر در ارائه كرد هـاي توسـعه

مي» اجماع واشنگتني«آن زمان چيزي را كه به اصطلاح  بنيـادگرايي،گونه شد پذيرفتند كه موعظه ناميده

و ادغام اقتصادي را به مي عنوان راه بازار در فضـاي حقـوقي، ايـن. كرد حلي براي تمام كشورها مطرح

هـاي حقـوقي نامد، منجر شد كه در آن مدل مي2»يي تجويزيپيوندگرا«ديدگاه به چيزي كه نيوتن آن را 

شد گذارغربي بر كشورهاي درحال  .و درحال توسعه تحميل

و دمكراسـي اي گسترده شده است كه مسـائ گونه اگرچه تفكر توسعه در مرحله سوم به ل اجتمـاعي

مي گيرد، نياز به مداخلهمي را دربر هاي توسـعه همچنـان بـهانشناسد، سازم گرايي محدود را به رسميت

و گـذار اي به اين ايده كه يك مدل پايه وجود دارد كه بايد توسـط تمـام كشـورهاي درحـال شكل گسترده

هـاي طلـب نيـاز بـه تفـاوت كه متفكران جريان اصلاح حاليدر. سعه پيگيري شود، متعهد هستنددرحال تو

و توالي اصلاحات را مي به محدود گرايـي بنيـادين چالش كشيدن اين الحاق به عـام پذيرند، منتقدان در پي

و امكان راه و مدل هستند مي هاي توسعه جايگزين .كنند هاي قانوني را پيشنهاد

1. Margaret Thatcher 
2. “prescriptive Transplantism” 
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 تفوق نظم اقتصاد جهاني.10-5

و درحـال هاي جديد انتقادي، ارتباط بين نظام رويه و گـذار هاي حقوقي كشـورهاي درحـال توسـعه

هـاي انتقـادي بـر اگرچـه تمركـز رويـه. دهنـد پرسـش قـرار مـي تفوق نظم اقتصاد جهـاني را مـورد

از هاي توسعه است، منتقدان معتقدنـد كـه فعاليـت هاي سازمان سياستگذاري هـاي آنهـا صـرفاً يكـي

و درحال گذار تحت تـأثير فشارهاي بين المللي است كه نظم حقوقي را در اقتصادهاي درحال توسعه

نظ. دهد قرار مي  هـاي نظـام: دهـد، ازجملـه هاي حقوقي را تحـت تـأثير قـرار مـيمعوامل متعددي اين

و توافقنامه تجارت آزاد مريكاي شمالي، نقش ايفا شده توسـطآتجاري مانند سازمان تجارت جهاني

و ساير عوامل تا حدي كه اين فشارها جـايگزين  هـايي را بـراي فعالان حقوقي فراملي، امواج فرهنگي

كهداري الگوي سرمايهاين  كننـد، منتقـدانيك اندازه واحد براي همـه متناسـب اسـت را تحميـل مـي،

و پرسش در مورد لزوم آن هستند به .دنبال ارائه تأثير خود

 امكان بروز رقابت.11-5

و رقابــت . رويكـرد بنيــادي بــه رويــه انتقــادي، تمــايلي اســت بـراي بــاز كــردن راهــي بــراي چــالش

و انصـاف بيشـتر بـه ند كـه رويكردهـاي مبتنـي كنندگان در اين كتاب باور دار مشاركت بـر برابـري

مي. توسعه امكانپذير است و آگـاهي كنند كه قواعد حقوقي، رويـه آنها فكر هـايي حـوزه،هـا، فرهنـگ

و درخواست براي تخصص حرفـه هستند كه در آن عام توانـد مـورد رقابـت قـرار اي مـي گرايي غلط

و جايگزين آنهـا همگـي اميدوارنـد كـه ايـن كتـاب مشـوق چنـين. شـود هايي براي آن پيشنهاد گيرد

.هايي باشد رقابت

 گيري نتيجه

و توسعه وجـود دارد كـه در مقابـل ادبيات جاري نشان مي دهد كه چندين رويكرد متفاوت به حقوق

مي استدلال كننـد هسـتند كـه فكـر مـي» هـاي معتـدلي نئوليبرال«گروه اول،. گيرند هاي اين كتاب قرار

بهتنظي علاوه پيوند بهتر اصلاحات، تمـام چيـزي اسـت كـه مـورد نيـاز مات جزئي در مدل نئوليبرال،

مي. است مي دسته ديگري كه در اين گروه قرار بيننـد گيرند كساني هستند كه مشكلات را بيشتر فني

و مطالعات تجربي بيشتري را براي تكميل اين مدل درخواسـت مـيو شاخص گـروه. كننـد هاي بهتر

ميد ازوم كساني هستند كه فكر كنند تمام چيزي كه مورد نياز است، چرخش به يـك ديـدگاه جـامع

و سـوي مسـائ توسعه براي اجراي كامل حركت بـه  و دربرگـرفتن تحليـل سياسـتگذاري ل اجتمـاعي

مي. فرماليسم حقوق عمومي است و توسـعه در مقابل، در اين مقالات پيشنهاد شود كه اجراي حقوق
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و نيز پرسش در مورد اتهـام بـي توجه كافي به مسائراه با بايد هم درل مربوط به توزيع طرفـي هـم

هم فرماليسم حقوقي و نقـشو هـاي جـايگزين توسـعه كاوش در مـدلو مورد تحليل سياستگذاري

مي باشد مهمي .در پيشرفت آنها ايفا كندتواند كه حقوق
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